
 

مأموریت ما: مسیری قانون گرا بھ سوی آینده ای سکولار-دموکراتیک برای ایران 

بـا نـزدیک شـدن لحـظھٔ تـاریخی تغییر حـاکمیت در ایران، «جـبھھ احیای قـانـون و حـاکمیت ملی ایران» ، بـا مـأمـوریتی روشـن تـأسیس 
شده است: تضمین ثبات و امنیت در طول دورهٔ گذار پس از سقوط جمھوری اسلامی از طریق احیای قانون و حاکمیت ملی. 

جـبھھ احیای قـانـون و حـاکمیت ملی ایران  – بـھ مـنظور اجـتناب از ھـرگـونـھ ھـرج ومـرج و بی ثـباتی در دوران گـذار و فـراھـم شـدن 
زمینھٔ لازم در جھـت بـرپـایی مجـلس مـؤسـسان – تجـلیگاه ارادهٔ ملی و مـردمی – بـرای اسـتقرار ھمیشگی یک نـظم نـوین، فـراگیر و 

دموکراتیک در جغرافیای سیاسی ایران تأسیس شده است. 
ھیأت مـؤسـس "جـبھھ احیا" بـر این نـظر اسـت کھ بـا بھـره گیری از راھـبردھـای حـقوقی تـدوین شـده در "اسـاسـنامـھٔ نـھضت مـقاومـت ملی" 
–  تـوسـط زنـده یاد آقـای دکتر شـاپـور بختیار – می تـوان قـانـونی تـرین شـرایط ضـروری و لازم را بـرای بـرگـزاری یک  ھـمھ پـرسی 

عادلانھ و فراگیر جھت تشکیل مجلس مؤسسان – در دوران بسیار حساس گذار – مھیا ساخت. 
بـر این اسـاس، مـا از تـمامی احـزاب سیاسی، سـازمـان ھـا و گـروه ھـای اپـوزیسیون داخـل و خـارج از ایران دعـوت می کنیم بـرای احیای 

قانون و حاکمیت ملی در ایران ائتلاف کنند. 

بیانیھٔ ھفده  ماده ای «جبھھ احیای قانون و حاکمیت ملی ایران» در دوران گذار 

بند یکم - روح قانون اساسی 

نـظام حکومتی مـورد نـظر جـبھھ احیای قـانـون و حـاکمیت ملی ایران، در ایران پـسا نـظام ولایت فقیھ، دارای سـاخـتاری سکولار- 
دمکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوای سھ گانھ (مقننھ، مجریھ، قضائیھ) میباشد. 

مجـلس مـوسـسان تـوسـط نـمایندگـانی کھ بـا رای مسـتقیم مـردم انـتخاب میشونـد بـرپـا میگردد. این مجـلس مـوسـسان مسـئولیت تـدوین قـانـون 
اسـاسی را بـرعھـده دارد. مـاھیت نـظام حکمرانی، پـارلـمانـتاریستی (پـارلـمانی) خـواھـد بـود و ویژگیھای آن در قـانـون اسـاسی تبیین 

میشود. 

بند دوم - تمامیت ارضی 

تـمامیت ارضی ایران یک اصـل خـدشـھ نـاپـذیر و غیرقـابـل گـفت وگـو اسـت کھ مـورد اتـفاق تـمامی ایرانیان در داخـل و خـارج از کشور 
می باشد. معیار سنجش تمامیت ارضی، وضعیت مرزھای سیاسی ایران در روز ۲۱ بھمن سال ۱۳۵۷ می باشد. 

بند سوم - جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) 

حـاکمیت در ایران مـطلقاً غیردینی بـوده و در طـول دوران گـذار، "دولـت مـوقـت" کھ مـدیریت جـامـعھ را بـر عھـده دارد، حـق نـدارد 
بـرای ھیچ نـوع بـاور یا عقیدهٔ دینی یا غیردینی از محـل مـنابـع عـمومی ھـزینھ ای انـجام دھـد. ھمچنین تبلیغ ھـر نـوع دینی یا ارتکاب 
ھـر نـوع اقـدامی کھ حـمل بـر تبلیغ دینی یا عقیدتی شـود، از طـریق مـجاری منتسـب بـھ حـاکمیت مـن جـملھ مـدارس،  دانـشگاه ھـا، اداره ھـا 

و رسانھ ھای دولتی ممنوع بوده و غیرقانونی بھ شمار می رود 

بند چهارم - حاکمیت ملی 

حـاکمیت ملی ایران تـنھا و تـنھا نـاشی از ارادهٔ ملی مـردم ایران اسـت. ارادهٔ مـردم ایران چـھ در دوران گـذار و چـھ پـس از آن، یگانـھ 
منشأ حاکمیت و تنھا مرجع مشروعیت سیاست و حکومت در ایران می باشد. 

بـر این اسـاس، دولـت مـوقـت مـوظـف اسـت در اسـرع وقـت نسـبت بـھ تعیین تـاریخ بـرگـزاری ھـمھ پـرسی بـا حـضور نـاظـران بین المللی 
بـرای تشکیل مجـلس مـؤسـسان اقـدام نـماید. در طـول این مـدت کھ در ھـر حـال نـباید بیشتر از یک سـال از تـاریخ سـقوط و انـقراض 
نـظام ولایت فقیھ بـاشـد، دولـت مـوقـت مـوظـف اسـت سـازوکارھـای لازم را بـرای تشکیل و تـأسیس احـزاب و جـمعیت ھـای سیاسی فـراھـم 
کند تـا بـتوانـند آزادانـھ و در امنیت کامـل، نـظر و بـرنـامـھ ھـای خـود را بـرای حکومـت آیندهٔ ایران  تشـریح و تبلیغ نـمایند. در ھـر حـال 
ھیچ طـرح، نـظر، ایده یا بـرنـامـھ ای از سـوی ھیچ گـروه، دسـتھ یا حـزبی نمی تـوانـد نـاقـض تـمامیت ارضی ایران مـصرح در بـند دوم 

این طرح ھفده ماده ای باشد. 



حکومـت مـوقـت ایران مـوظـف بـھ تـأمین امنیت کامـل بـرای ھـمھٔ احـزاب، گـروه ھـا، تـنوع ھـای سیاسی، تـنوع ھـای قـومی و آیینی و ھـمھٔ 
شھـرونـدان بـرای بیان آزادانـھٔ عـقایدشـان می بـاشـد و در صـورتی کھ بـرخی از نـظرھـا یا بـرنـامـھ ھـا بـرخـلاف مـنافـع ملی یا تـمامیت 
ارضی کشور تشخیص داده شـود، تـنھا از طـریق ارجـاع بـھ مـراجـع قـضایی قـابـل پیگیری اسـت و در ھـر حـال ھیچ حـزب، گـروه یا 

شھروندی حق برخورد غیرقانونی با سایرین را ندارد. 

بند پنجم - پرچم ملی 

تنھا پرچم رسمی ایران برای دوران گذار، پرچم ملی سھ رنگ با نشان شیر و خورشید و شمشیر می باشد. 

بند ششم - بیانیهٔ جهانی حقوق بشر 

تـمامی بـندھـای بیانیھٔ جـھانی حـقوق بشـر مـصوب ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی در چـارچـوب تـمامیت ارضی و حـق حـاکمیت ملی مـردم 
ایران مورد تأیید و تصویب حکومت ایران در دوران گذار می باشد. 

بند هفتم - برنامهٔ جامع و اضطراری برای مقابله با بحران های زیست محیطی 

دھـھ ھـا سـوءمـدیریت، فـساد سـاخـتاری و سیاسـت گـذاری ھـای مخـرب، بـدون تـوجـھ بـھ ارزیابی اثـرات محیط زیستی، در نـظام ولایت 
فقیھ، کشور را بـا بحـران ھـای عمیق و دامـنھ گسـتری در حـوزه محیط زیست مـواجـھ سـاخـتھ اسـت. دولـت مـنتخب در دوران گـذار 
مـوظـف اسـت حـفظ و احیای محیط زیست را در چـارچـوب اصـول تـوسـعھ پـایدار، یکی از اولـویت ھـای امنیت ملی و نـھادی در 

سیاست ھای جامعھ آزاد بداند. 
در این راسـتا، سـتاد ملی بحـران محیط زیست بـا رھیافـت ھـای مسـتقل، اختیارات ویژه و بـا مـشارکت نـھادھـای علمی، مـدنی و جـوامـع 
محـلی تشکیل خـواھـد شـد. این سـتاد مسـئول طـراحی و اجـرای بـرنـامـھ جـامـع و اضـطراری نـجات محیط زیست بـر پـایھ مـحورھـای ذیل 

است: 
الـف. نـجات مـنابـع آبی از طـریق تـوقـف پـروژه ھـای آسیب زا، اصـلاح الـگوھـای مـصرف، احیای سـفره ھـای زیرزمینی، و مـقابـلھ بـا 

فرسایش و الگوی خاک و تأمین عدالت آبی برای ھمھ، ھمراه با جبران ضررھای حاصلھ بران و کشاورزان 
ب. احیای زیست بوم ھای تخریب شده، بھ ویژه تالاب ھا، جنگل ھا، مراتع و رودخانھ ھا 

پ. بازسازی امنیت غذایی با تکیھ بر کشاورزی پایدار، کاھش ضایعات، و حمایت از تولیدکنندگان خُرد و محلی 
ت. گـذار تـدریجی بـھ انـرژی ھـای تجـدیدپـذیر و بھینھ سـازی شـبکھ ھـای بـرق و گـاز، بـدون پـذیرش تعھـدات بین المللی آلاینده تـا 

تعیین تکلیف در مجلس مؤسسان 
ث. بازنگری و توقف پروژه ھای عمرانی و صنعتی مخرب، با نظارت و ارزیابی مستقل اثرات زیست محیطی 

ج. ھمکاری علمی و فنی با نھادھای بین المللی معتبر، مشروط بھ انطباق کامل با منافع ملی و حاکمیت زیست محیطی کشور 
چ. آموزش و آگاھی بخشی عمومی برای ترویج رفتارھای پایدار و مشارکت فعال شھروندان در حفاظت و احیای محیط زیست 

ح. مدیریت گونھ ھای مھاجم گیاھی با استفاده از دانش بومی، اصول اکولوژیکی و مشارکت جوامع محلی 
خ. پیگیری قانونی عاملان تخریب محیط زیست و الزام آن ھا بھ جبران خسارات وارده بھ منابع طبیعی کشور 

د. بھـره گیری حـداکثری از ظـرفیت نـخبگان داخـل و خـارج از کشور و فـراھـم سـازی فـرصـت بـازگشـت و مـشارکت مـتخصصان 
تبعیدی تـا پیش از تشکیل مجـلس مـؤسـسان و تصمیم گیری نـھایی مـلت از طـریق ھـمھ پـرسی، دولـت مـوقـت از پـذیرش ھـرگـونـھ تعھـد 
بین المللی الـزام آور در حـوزه محیط زیست کھ بـدون بـررسی و اخـذ رأی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مـلت یا رھـبری کشور در دوره گـذاری 

باشد، خودداری خواھد کرد. 

بند هشتم - احترام به قراردادهای دوجانبه و بین المللی 

در جھـت تـقویت ثـبات سیاسی و تـأمین بـلندمـدت امنیت سـرمـایھ گـذاری، حکومـت مـوقـت ایران در دوران گـذار تـمامی قـراردادھـای 
مـنعقده میان حکومـت سـابـق بـا دولـت ھـای دیگر را – کھ در تـعارض بـا مـنافـع ملی نـباشـد – در چـارچـوب حـاکمیت ملی و حـفظ مـنافـع 
مـردم ایران بـھ رسمیت می شـناسـد. اگـر مـفاد یک یا چـند قـرارداد کھ در دوران حـاکمیت نـظام سـاقـط شـدهٔ ولایت فقیھ مـنعقد شـده اسـت، 
در تـضاد بـا مـنافـع ملی تشخیص داده شـود یا خـدشـھ ای بـر حـق حـاکمیت ملی ایران وارد کند، دولـت مـوقـت ایران در گـام نخسـت بـا 
مـراجـعھ بـھ سـازوکارھـای پیش بینی شـده بـرای حـل اخـتلاف در ھـمان قـرارداد سعی در حـفظ حـقوق مـردم ایران می کند. در غیر این 
صـورت، دولـت مـوقـت ایران در مـراجـع قـضایی داخـلی و بین المللی بـر اسـاس اصـل عـدل و انـصاف و بـا عـنایت بـھ قـوانین و 

روند ھای پذیرفتھ شدهٔ بین المللی برای احقاق حقوق حقھٔ مردم ایران اقامھٔ  
دعوی خواھد کرد. 

بند نهم - همکاری کامل با جامعهٔ بین المللی 

بـا تـوجـھ بـھ اینکھ بسیاری از بحـران ھـای جـھان مـانـند محیط زیست، اقـتصاد، مـھاجـرت، جـرائـم سـایبری، جـنایات سـازمـان یافـتھ و 
تـروریسم صـرفـاً در سـطوح ملی قـابـل مـدیریت نیستند، حکومـت مـوقـت ایران ھمکاری کامـل خـود را در چـارچـوب حـفظ تـمامیت 
ارضی و حـفظ مـنافـع ملی بـا کشورھـای دیگر بـرای حـل مشکلات جـھانی بـھ عـمل خـواھـد آورد. بـھ ویژه در جھـت مـحافـظت از 



انـسانیت و انـسان گـرایی، دولـت مـوقـت ایران در دوران گـذار نقشی فـعال و اصـولی در ائـتلاف مـبارزه بـا تـروریسم تـا خشکانـدن تـمام 
ریشھٔ آن در سطح جھان ایفا خواھد کرد. 

مـتقابـلاً دولـت مـوقـت ایران از کمک ھـای بین المللی بـھ ویژه سـازمـان ھـای بین المللی و سـازمـان ھـای تـابـعھٔ سـازمـان مـلل بـرای حـل بـرخی 
از بحران ھای بھ جامانده از دوران رژیم ولایت فقیھ، بھ ویژه بحران ھای زیست محیطی در گوشھ وکنار کشور استقبال خواھد کرد. 

بند دهم - به رسمیت شناختن حق خودگردانی 

بـا تـوجـھ بـھ اینکھ کشور ایران مـوزاییکی از تـنوع ھـای فـرھنگی، قـومی و آیینی گـونـاگـون اسـت، دولـت مـوقـت ایران بـا تـوجـھ بـھ مـفاد 
بیانیھٔ جـھانی حـقوق بشـر و در چـارچـوب حـفظ تـمامیت ارضی ایران و حـق حـاکمیت ملی، حـق خـودگـردانی بـرای تـنوع ھـای قـومی را 

بھ طور اصولی بھ رسمیت می شناسد. 

بند یازدهم - دادگستری 

تـمامی قـوانین کیفری، مـدنی، تـجاری، خـانـوادگی و نیز مـقرراتی نظیر ثـبت احـوال و بـانکداری... مـصوب در دوران حـاکمیت 
جـمھوری اسـلامی از اعـتبار سـاقـط و بـا قـوانین مُجـرا در ایران تـا پیش از اسـتیلای نـظام ولایت فقیھ مـورخ ۱۲ فـروردین ۱۳۵۸ 
جـایگزین می گـردنـد، بـا این قید کھ در طـول دوران گـذار صـدور و اجـرای ھـر نـوع حکم اعـدام بـھ طـور کامـل لـغو می شـود. بـھ طـور 
کلی ھـرچـھ در شـمول مـواد و بـندھـای مـختلف قـوانین، نـاقـض یا در تـناقـض بـا اصـول مـندرج در اعـلامیھٔ جـھانی حـقوق بشـر بـاشـد 

(بھ ویژه حقوق کودکان، زنان، تنوع ھای دینی، تنوع ھای قومی و...) قابل اعتنا و اجرا شمرده نمی شود. 

بند دوازدهم - دادخواهی 

بـا تـوجـھ بـھ ارتکاب مسـتمر جـنایت علیھٔ بشـریت تـوسـط حکومـت ولایت فقیھ (جـمھوری اسـلامی) و عـوامـلش، و در جھـت اعـادهٔ 
حـرمـت و حیثیت ھـمھٔ قـربـانیان این نـظام سـاقـط شـده، تشکیل یک ھیأت حقیقت یاب در سـطح ملی و بـا عـاملیت وزارت دادگسـتری 
بـرای شـناسـایی و اعـادهٔ حیثیت قـربـانیان ضـروری اسـت. در این راسـتا و در جھـت جـلوگیری از امـحای مـدارک و اسـناد مـربـوطـھ، 

دولت موقت با تصویب فوری قوانین و آیین نامھ ھای اجرایی لازم اقدام بھ تشکیل "ستاد ھیأت  
حقیقت یاب" در سـطح مـعاونـت وزارت دادگسـتری، متشکل از ھیأت ھـای مـتعدد حقیقت یابی در بـخش ھـای مـختلف، خـواھـد کرد. 
ھیأت ھـای حقیقت یاب در سـراسـر کشور خـواسـتھ ھـای دادخـواھی دادخـواھـان را ثـبت و در ھمکاری بـا مـراجـع قـانـونی و قـضایی نسـبت 

بھ افتتاح و ثبت قانونی پرونده ھای دادخواھی اقدامات لازم را انجام خواھند داد. 

بند سیزدهم - نقش سازندهٔ نیروهای مسلح در دوران گذار 

جـبھھ احیای قـانـون و حـاکمیت ملی ایران بـر این بـاور اسـت کھ نیروھـای مسـلح کشور، در دوران گـذار، بـاید نقشی ھـم سـو بـا ارادهٔ 
مـردم، حـاکمیت ملی، و تـأمین امنیت عـمومی ایفا کنند. بـھ مـنظور تضمین انـتقالی صـلح آمیز، مـنظم و عـاری از تـنش، دولـت مـوقـت 

چارچوبی شفاف، واقع گرایانھ و حقوق محور برای جایگاه و مسئولیت نھادھای نظامی تدوین خواھد کرد. 

الـف- اعـضایی از نیروھـای مسـلح کھ مـشارکتشان در اقـدامـات سـرکوبـگرانـھ یا نـقض جـدی حـقوق بشـر در مـراجـع قـضایی دوران 
گـذار اثـبات نشـده بـاشـد، در دوران گـذار از حـمایت قـانـونی و امنیت شغلی بـرخـوردار خـواھـند بـود. این حـمایت در چـارچـوب اصـول 
عـدالـت انـتقالی و بـا ھـدف پیشگیری از بی ثـباتی، انـتقامـجویی یا فـرو پـاشی نـھادی و بـا لـحاظ کردن اصـل "عـفو مشـروط" صـورت 

میگیرد. 
ب- رسیدگی بـھ اتـھامـات مـرتـبط بـا قـتل، شکنجھ یا دیگر اشکال نـقض جـدی حـقوق بشـر علیھ اعـضای نیروھـای مسـلح، از سـوی 
مـراجـع قـضایی مسـتقل دوران گـذار و بـا رعـایت کامـل اصـول دادرسی مـنصفانـھ انـجام خـواھـد شـد. دولـت مـوقـت مـوظـف اسـت از 
بـروز ھـرگـونـھ بـرخـورد خـودسـرانـھ یا انـتقام جـویانـھ از سـوی افـراد، گـروه ھـا یا نـھادھـای غیرقـانـونی جـلوگیری کند و امنیت جـانی و 

حقوقی تمامی افراد را تا زمان صدور حکم قطعی تضمین نماید. 
ج- سـاخـتار و مـوجـودیت نیروھـای مسـلح کشور در دوران گـذار، در چـارچـوب حـفظ حـاکمیت ملی و تـأمین امنیت عـمومی حـفظ 
خـواھـد شـد. دولـت مـوقـت مـوظـف اسـت جـایگاه قـانـونی و وظـایف نـھادھـای نـظامی را بـھ گـونـھ ای بـازتـعریف کند کھ بـا نـظم دمـوکراتیک، 
غیرسیاسی بـودن نیروھـا، و اصـول حـقوق بشـری سـازگـار بـاشـد. تضمین امنیت شغلی و نـھادی نیروھـا مـنوط بـھ پـایبندی بـھ این 

اصول و ھمکاری سازنده با روند گذار خواھد بود. 
د- اعضایی از نیروھای مسلح کھ تمایل بھ خروج داوطلبانھ از خدمت نظامی دارند، می توانند در دوران گذار از برنامھ ھای  

بـازآمـوزی، تـوانـمندسـازی شغلی و حـمایت اجـتماعی بـرخـوردار شـونـد. این بـرنـامـھ ھـا بـرای تسھیل گـذار بـھ زنـدگی غیرنـظامی طـراحی 
و در چارچوب ظرفیت ھای مالی و اجرایی دولت موقت، بھ صورت زمان مند و ھدف مند اجرا خواھند شد. 

ه- دولـت مـوقـت بـرای تـقویت اعـتماد عـمومی و پیشگیری از تـنش ھـای داخـلی، می تـوانـد از ھمکاری فنی یا نـظارت مـشورتی نـھادھـای 
بی طــرف بین المللی بھــره گیرد، مشــروط بــر آن کھ این ھمکاری ھــا بــھ حــاکمیت ملی خــدشــھ وارد نکند و صــرفــاً در چــارچــوب 
تصمیم گیری نـھادھـای قـانـونی داخـلی صـورت گیرد. ھـدف از این ھمکاری ھـا، تـقویت شـفافیت، اطمینان بخشی مـتقابـل و حـمایت از 

روند گذار خواھد بود. 
و- سیاسـت ھـا و آمـوزش ھـای مـرتـبط بـا نیروھـای مسـلح در دوران گـذار، بـاید مبتنی بـر اصـول دمـوکراتیک، کرامـت انـسانی، بی طـرفی 
سیاسی و احـترام بـھ حـقوق اسـاسی شھـرونـدان تـدوین و اجـرا شـود. نیروھـای مسـلح مـوظـف انـد در چـارچـوب دولـت مـوقـت و ھمچنین 



در نـظم دمـوکراتیک آینده، از مـداخـلھ در سیاسـت پـرھیز کنند و در قـبال ھـرگـونـھ نـقض حـقوق شھـرونـدان، پـاسـخ گـو بـاشـند. پـایبندی بـھ 
این اصول زمینھ ساز اعتمادسازی ملی و انسجام اجتماعی محسوب می شود. 

بند چهاردهم - ساماندهی اقتصاد در دوران گذار بر اساس مدل اقتصاد ترکیبی   

دولـت مـوقـت، بـر پـایھٔ یک الـگوی اقـتصاد تـرکیبی کھ ضـمن حـفظ رقـابـت آزاد، از ھمبسـتگی و عـدالـت تـوزیعی پـاسـداری می کند، 
مـوظـف اسـت راھـبردھـای جـذب و تضمین امنیت سـرمـایھ گـذاری—بـھ ویژه سـرمـایھ گـذاری مسـتقیم خـارجی (FDI)—را در دسـتور 
کار قـرار دھـد. ایران، بـھ سـبب دارا بـودن جـمعیتی حـدود ۹۰ میلیون نـفر بـا کشش مـصرفی بـالا، مـنابـع غنی انـرژی و پـتانسیل تـولیدی 

گسترده، در حکم یک «خاک حاصلخیزِ» بکر برای شرکت ھای بین المللی است. 
بـھ دلیل بیش از چـھار دھـھ حـاکمیت ایدئـولـوژیک جـمھوری اسـلامی، درھـای اقـتصاد ایران بـرای ورود سـرمـایھ و فـناوری ھـای نـوین 
بسـتھ بـاقی مـانـده و زیرسـاخـت ھـای حیاتی کشور از ورود بـھ چـرخـھٔ رقـابـت جـھانی محـروم شـده انـد. بـرای جـبران این عـقب مـانـدگی 
تـاریخی، دولـت مـوقـت بـاید بـا وضـع مـقررات شـفاف، پـایدار و رقـابـت مـحور، بسـتر حـمایت از مـالکیت خـصوصی و تضمین امنیت 
حـقوقی سـرمـایھ را فـراھـم آورد و مـوظـف اسـت سیاسـت ھـایی را در پیش بگیرد کھ ھـم از مـالکیت خـصوصی و سـازوکارھـای بـازار 
آزاد حـفاظـت کند و ھـم بـا ارائـھٔ خـدمـات عـمومی و نـظارت مـنصفانـھ بـر بـازار، مـانـع شکل گیری انـحصار و فـساد شـود. در این راسـتا، 
تـأمین حـداقـل ھـای معیشتی، حـمایت از اقـشار آسیب پـذیر، و تضمین رفـاه عـمومی اولـویت خـواھـند داشـت. این رویکرد در راسـتای 
افـزایش بھـره وری، رشـد پـایدار و تـوزیع مـتوازن مـنافـع قـرار دارد و می تـوانـد جھشی شـگفت انگیز در نـرخ اشـتغال، نـوآوری و قـدرت 

خرید خانوارھا ایجاد کند. 
بـرای تنظیم دقیق تـر مـقررات و راھـبردھـای اجـرایی، دولـت مـوقـت بـاید در کوتـاه تـرین زمـان ممکن تیمی از مـتخصصان حـوزهٔ 
اقـتصاد—شـامـل اقـتصاد کلان، اقـتصاد تـوسـعھ، مـالیھٔ عـمومی و اقـتصاد صنعتی—را مـأمـور کند تـا، در چـھارچـوب اصـول فـوق، 
سیاسـت ھـا و آیین نـامـھ ھـای لازم را تـدوین نـمایند. این گـروه تخصصی، بـا اسـتفاده از رویکردھـای تجـربی و بـھ دور از ھـرگـونـھ 

ایدئولوژی حاکمیتی، بستر مناسبی برای جذب سرمایھ و ارتقای سطح زندگی شھروندان فراھم خواھد کرد. 

بند پانزدهم – سیاست های فرهنگی و آموزشی   

در راسـتای بـنای سـاخـتار دمـوکراتیک پـایدار و ایجاد ھمبسـتگی ملی، تضمین آزادی ھـای فـرھنگی و تـوسـعھٔ آمـوزشی مـتناسـب بـا 
حقوق بشر از اولویت ھای دولت موقت خواھد بود. بر این اساس: 

الـف. تشکیل تیم مـتخصصان آمـوزش و فـرھـنگ: دولـت مـوقـت مـوظـف اسـت در اسـرع وقـت، گـروھی متشکل از صـاحـب نـظران 
حوزهٔ آموزش، فرھنگ، علوم انسانی و علوم اجتماعی را منصوب کند تا در چارچوب مصوبات دولت موقت، راھبردھای  

دقیق و اجرایی برای بازنگری در محتوای آموزشی و سیاست ھای فرھنگی را تدوین نمایند. 
ب. اصــلاح نــظام آمــوزشی بــرای حــذف پــروپــاگــانــدا و تــرویج تفکر انــتقادی: این تیم مــتخصصان بــاید، در چــارچــوب اصــول 
دمـوکراتیک و حـقوق بشـر، بـھ سـرعـت در مـحتوای آمـوزشی مـدارس و دانـشگاه ھـا تجـدیدنـظر کند تـا ھـرگـونـھ پـروپـاگـانـدای 
ایدئـولـوژیک، سـانـسور یا تحـریف تـاریخی حـذف شـده و تفکر انـتقادی، رواداری دینی و فـرھنگی و ھمبسـتگی ملی جـایگزین آن 

شود. 
ج. حـفظ و ارتـقای تکثر فـرھنگی و تـنوع زبـانی: دولـت مـوقـت، بـا ھمکاری تیم مـتخصصان و انجـمن ھـای ملی یا محـلی، مـوظـف 
اسـت حـقوق فـرھنگی و زبـانی ھـمھٔ گـروه ھـا را بـھ رسمیت بـشناسـد. ھیچ زبـان یا فـرھـنگ محـلی نـباید سـرکوب یا محـدود شـود؛ بلکھ در 
چارچوب تمامیت ارضی ایران، امکان آموزش و ابراز فرھنگی در محیط ھای عمومی، مراکز آموزشی و رسانھ ھا فراھم گردد. 
د. آزادی بیان در فـرھـنگ، ھـنر و رسـانـھ: دولـت مـوقـت بـاید بـا لـغو مـقررات محـدودکنندهٔ آزادی بیان، بسـتر شکوفـایی اسـتعدادھـای 
ھـنری و فـرھنگی را فـراھـم آورد. ایجاد فـضای امـن بـرای فـعالیت مـطبوعـات، نـاشـران و ھـنرمـندان از الـزامـات شکل گیری شـالـودهٔ 

فرھنگی دوران گذار بھ دموکراسی است. 
ه. تـوانـمندسـازی آمـوزشی بـرای گـروه ھـای حـاشیھ رانـده شـده: دولـت مـوقـت بـا ھمکاری نـھادھـای مـدنی و تیم مـتخصصان، مـوظـف بـھ 
تـوسـعھٔ زیرسـاخـت ھـا و خـدمـات آمـوزشی ویژه بـرای زنـان، کودکان کار، افـراد دارای مـعلولیت و سـایر گـروه ھـای آسیب پـذیر اسـت تـا 

فرصت ھای برابر برای پیشرفت بھ شکلی پایدار تضمین گردد. 

بند شانزدهم – نظارت بر عملکرد دولت موقت و مکانیسم های کنترل قدرت   

بـھ مـنظور جـلوگیری از ھـرگـونـھ تـمرکز بیش از حـد قـدرت در دوران گـذار، دولـت مـوقـت مکلف اسـت چـارچـوبی شـفاف بـرای 
پاسخ گویی و نظارت قانونی بر عملکرد خود فراھم نماید. در این راستا: 

الـف. یک نـھاد نـاظـر مـوقـت (بـرای نـمونـھ «شـورای عـالی گـذار» یا نـھادی فـراقـوه ای مـشابـھ) کھ تـرکیبی مـتوازن از نـمایندگـان جـامـعھٔ 
مـدنی، احـزاب سیاسی، کارشـناسـان حـقوقی و نـمایندگـان اصـناف را دربـر می گیرد، می بـایست تـأسیس شـود تـا در خـصوص تصمیمات 

کلان دولت موقت، حق بررسی و ارائھٔ توصیھٔ اصلاحی داشتھ باشد.   
ب. این نـھاد نـاظـر در چـارچـوب اصـول حـاکمیت ملی و حـقوق بشـر مـوظـف بـھ پـایش تـصویب مـقررات و تصمیمات دولتی اسـت تـا 

از تخلفات احتمالی، انحراف از وظایف محول شده یا اعمال خلاف منافع عمومی جلوگیری کند.   



ج. نـظارت مـالی و اداری بـر دولـت مـوقـت بـاید از طـریق سـازوکارھـای حـسابـرسی مسـتقل و گـزارش دھی عـمومی صـورت پـذیرد. در 
صـورت مـشاھـدهٔ ھـرگـونـھ فـساد یا سـوءاسـتفادهٔ قـدرت، نـھاد نـاظـر مـوظـف اسـت مـوضـوع را بـھ مـراجـع قـضایی دوران گـذار گـزارش 

کند. 
د. دولـت مـوقـت و تـمامی نـھادھـای تـحت امـر آن مـلزم ھسـتند تـا در مـقابـل پـرسـش ھـای نـھاد نـاظـر، پـاسـخ گـو بـوده و تـمام مسـتندات و 

اطلاعات غیرمحرمانھ را در اختیار قرار دھند.   
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دولـت مـوقـت وظـایف خـود را تـا زمـان تـدوین و تـصویب قـانـون اسـاسی جـدید تـوسـط مجـلس مـوسـسان کھ بـھ دنـبال بـرگـزاری یک 
رفراندوم ملی و فراگیر در سطح کشور ایران برپا شده است، و استقرار دولت منتخب جدید ادامھ خواھد داد. 

مجـلس مـؤسـسان اختیار دارد تـا در رونـد گـذار بـھ دولـت مـنتخب نخسـت، تکلیف ادامـھ کار دولـت مـوقـت را معین نـماید،و از جھـت 
انحلال آن پس از انتقال اختیارات اجرایی بھ دولت منتخب جدید اتخاذ تصمیم نماید.  

بـرنـامـھٔ ھـفده بـندی پیشنھادی بـرای دوران گـذار ایران، بـا ھـدف بـازگـردانـدن نـظم قـانـونی، حـفظ تـمامیت ارضی و تـرویج حـقوق بشـر 
طـراحی شـده اسـت و بـر جـدایی کامـل دین از سیاسـت تـأکید دارد. این بـرنـامـھ بـا تکیھ بـر قـانـون و بھـره گیری از ھمکاری ھـای 
بین المللی، تــلاش می کند پــایھ ھــای حکومتی مبتنی بــر حــاکمیت ملی و عــدالــت اجــتماعی را بــنا نھــد. ھمچنین، تشکیل کمیسیون 
حقیقت یاب نـشان دھـندهٔ تعھـد قـاطـع بـھ بـازگـردانـدن کرامـت قـربـانیان و تضمین شـفافیت بـرای آیندهٔ کشور اسـت. این طـرح بـا تضمین 
امنیت و آزادی بـرای ھـمھٔ شھـرونـدان، بـازگشـتی بـھ اصـول بنیادین آزادی، دمـوکراسی و عـدالـت را رقـم می زنـد و مسیر را بـرای 

عصری نوین از شکوفایی و صلح در ایران ھموار می سازد. 
بـا ھمبسـتگی و اتـحاد حـول مـحور قـانـون و حـاکمیت ملی می تـوانیم ثـبات کشور را حـفظ کنیم و در عین حـال بـھ دیدگـاه ھـای مـتنوع 
مــردم ایران احــترام بــگذاریم. مــا بــاید بــا ھــدفی مشــترک عــمل کنیم تــا از تــفرقــھ جــلوگیری کرده و ایرانی آزاد، دمــوکراتیک و 
صـلح طـلب بـنا کنیم کھ قـدردان فـداکاری ھـای نسـل ھـای گـذشـتھ بـاشـد.از شـما دعـوت می کنیم کھ در این مسیر خـطیر کھ ھـدفی جـز 
ســعادت و بھــروزی ایران و ایرانیان نــدارد بــا مــا ھــمراه شــوید، از تــمامیت کشورمــان پــاســداری کنید و گــذار مــسالــمت آمیز و 

دموکراتیک را برای مردم ایران تضمین نمایید. 
«جبھھ احیای قانون و حاکمیت ملی ایران» 
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